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نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی-آذر 97
The first national conference on applied research in management , Psychology And Resistive Education


حاکمیت شرکتی؛ تعاریف،مفاهیم و نظریات

فاطمه طاوسی
دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه شهاب دانش، قم ، ایران
چكيده: در ادبیات سازمانی دو مفهوم عمده، متفاوت و مکمل برای بقا و پیشرفت سازمانها بررسی میشود. مفهوم اول مدیریت سازمان و دیگری حاکمیت است. حاکمیت سازمان یک مفهوم نظارتی است و توجه عمده به سازوکارها و دینامیک های تسهیل کننده ها و ممکن کننده های حیاتی سازمانها را از طریق نظارت دارد. به طورکلی از عوامل اصلی بهبود کارآیی اقتصادي، نظام حاکمیت شرکتی است که دربرگیرنده مجموعه اي از روابط بین مدیریت، هیات مدیره، سهامداران و سایر گروههاي ذینفع است. این نظام، ساختاري را فراهم میکند که از طریق آن هدفهاي بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین میشود، لذا در این تحقیق بدنبال بیان مفاهیم و نظریات این مفهوم بنیادین برآمده ایم.مبانی و مفاهیم شرکتی با تهیه ی گزارش کدبری(Cadbury)در انگلستان،مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزار دی(dey)در کانادا شکل گرفت،تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی،از نظر روش توصیفی می باشد . روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد چرا که از ابزار مقالات علمی،کتب و فضای اینترنت استفاده شده است .
واژه‌هاي كليدي: حاکمیت شرکتی، ساختار هيئت مديره، مالکیت، پاسخگویی، سهامداران 
مقدمه
براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي‌كردند كه تمامي گروه‌هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي‌كنند؛ اما در سي سال گذشته، اقتصاددانان موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه‌ها و چگونگي مواجهه شركت‌ها با اين‌گونه تضادها را مطرح كرده‌اند. به‌طور كلي اين موارد، تحت عنوان «حاكميت شركتي» در حسابداري بيان مي‌شود. (عباس زاده و منظرزاده،1390،ص96)
در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل  شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آن‌ها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه‌گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاه شده اند. به واسطه ی اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه ی متخصصان،پژوهش های دانشگاهی نیز در این زمنیه رونق گرفته است (حساس یگانه،1384،ص30) در همین راستا در پژوهش پیش رو نیز به بررسی مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی پرداخته شده است تا بیش از پیش جایگاه و اهمیت آن مورد اشاره قرار گیرد.
 روش تحقیق :

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی،از نظر روش توصیفی می باشد . روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد چرا که از ابزار مقالات علمی،کتب و فضای اینترنت استفاده شده است .
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

قدمت حاکمیت شرکتی :

درخارج از ایران : 

موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی از اوایل دهه ی 1990 در انگلستان، امریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ مطرح گردید. مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کد بری (Cadbury )در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز امریکا و گزارش دی (Dey )در کانادا شکل گرفته و بعدها با گسترش سرمایه گذاریهای بین المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD )و... در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کردند. در سال های اخیر ، پیشرفتهای عمده ای در خصوص حاکمیت شرکتی در سطح جهان صورت گرفته و سازمان های بین المللی استاندارد های قابل قبول بین المللی در این مورد ارائه نموده اند. 
در ایران : 

در ایران نیز هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تاسیس شد و در قانون تجارت)بویژه درلایحه اصلاحی اسفندماه 1347 )درموارد مرتبط با نحوه تاسیس و اداره شرکتها تا حدودی مواردی بیان شده بود، لیکن حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در اوایل دهه 80 و در مصاحبه های مسئولان وقت بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شده ودر وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته ای جهت پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی تشکیل شد. همچنین موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی" بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران" (که توسط دانشگاه علامه طباطبایی در 7و8 آذرماه 1383 در مرکز همایشهای رازی برگزار شد) مطرح گردید. پس از آن در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس شده و نتیجتاً در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آییننامه حاکمیت شرکتی زد. این آییننامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه ای)حاکمیت شرکتی سازگار است.(قدرتی و فیضی،1394،ص210)
مفهوم حاکمیت شرکتی

مفهوم اولیه حاکمیت شرکتی از واژه Gubernare به معنای «هدایت کردن» گرفته‌شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی به کار می‌رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیش‌تر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. (حساس یگانه و احمدی،1392،ص31)
بررسی مباحث موجود نشان میدهد که هیچ تعریف مورد توافقی درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد، تفاوتهاي چشمگیري در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کارچندان آسانی نیست.(حساس یگانه،1384،ص31)با این همه ، موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان،آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ مطرح شده است.مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کدبری در انگلستان،مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی در کانادا شکل گرفت.(حساس یگانه،1385،ص34) تعریفهاي موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار میگیرند. دیدگاههاي محدود در یک سو و دیدگاههاي گسترده در سوي دیگر طیف قراردارند. در دیدگاههاي محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان میشود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبکه اي از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران)، بلکه میان شرکت و تعداد زیادي از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان دیده میشود.(جعفری و همتی،1394،صص10-9)
برخي از تعاريف ارايه شده در ارتباط با حاكميت شركتي و سـطح اجمـاع در خصـوص آن بـه شرح جدول زير آمده است:

	رتبه
	تعریف حاکمیت شرکتی
	سطح اجماع

	1
	فرآيند نظارت و كنترل به منظور حصول اطمينـان از اينكـه مـديريت شـركت در راسـتاي منـافع سهامداران فعالیت می کند
	کاملا موافق

	2
	نقش حاكميتي منحصر به فعاليتهاي تجاري شركت نيست، بلكه بـا هـدايت كـل واحـد تجـاري، ظارت و كنترل اقدامات اجرايي مـديران و پاسـخگويي آنهـا بـ ه تمـام ذي نفعـان سـر و كـار دارد
	خيلي موافق

	3
	حاكميت يك واحد تجاري عبارت است از مجموع فعاليتهايي كه موجب ميشود مقررات داخلـي واحد تجاري با تعهدات شركت از جملـه امانـت داري و مـديريت بهينـه دارايـي هـا منطبـق باشـد
	موافق

	4
	رابطه بين سهامداران و شركتشان و روشي كه سـهامداران بـه كمـك آن مـديران را بـه بهتـرين ،1996 .(4 عملكرد تشويق ميكنند
	تاحدودی موافق

	5
	ساختارها، فرآيندها، فرهنگها و سيستم هايي كه موجب توفيق عملیات شرکت می شود
	تاحدودی موافق

	6
	سيستمي كه شركتها برحسب آن كنترل و هدايت ميشود
	کمی موافق


جدول (1) : تعاریف حاکمیت شرکتی(سیف،1393،صص19-18)

بررسي تعاريف متعدد از حاكميت شركتي نشـان ميدهد كه مسـؤوليت پاسـخگويي جـوهره وجـودي حاكميت شركتي بوده، هـدف نهـايي آن دسـتيابي بـه چهار ويژگي مسؤوليت پاسخگويي، شفافيت، عدالت (انصــاف) و رعايــت حقــوق ذينفعــان اســت. در حقيقت، ميتوان گفت كه مسؤوليت پاسخگويي، شاه بيت هدفهاي حاكميت شركتي است(باباجانی و عبدی،1389،ص67)
با مرور تعریف‌های یادشده و تحلیل آنان می‌توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد: «حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی است که موجب دست‌یابی به هدف‌های پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان می‌شود» (حساس یگانه و معیری، 1385،ص57).
 دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست . این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است . فروپاشی شرکت های بزرگ از قبیل انرون و ورلدکام و ....( که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذی نفعان شد و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود)،موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است .(بنویدی ،1385،ص5)با توجه به این توجه روزافزون ،بعضی از دلایل حاکمیت شرکتی به شرح زیر است:

· حرکت وسیع خصوصی سازی درسطح جهانی
· رشد پس اندازهای خصوصی
· ترویج وارتقای کارایی تخصیص پس اندازهای مردم به سرمایه گذاری های پر بازده
· حذف مقررات زائد و یکپارچگی بازارهای سرمایه
· بحران آسیای شرقی در سال 1998 که باعث شد حاکمیت شرکتی در کانون توجه بازارهای نوظهور قرار گیرد (جلالی ، 1387،ص5 ).
 اهداف حاکمیت شرکتی
شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب ، مدیریت و کنترل اثر بخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند. بنابراین شرکتها قادر به ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذی نفعان می باشند . اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیر خلاصه می شود. 

· افزایش ارزش سهامداران
· محافظت ازمنافع سهامداران وسایر ذی نفعان شامل مشتریان ،کارکنان وعموم جامعه بطور کل
· اطمینان از شفافیت و یکپارچگی در تبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل ، صحیح و شفاف برای کلیه ذی نفعان
· اطمینان از پاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی در کلیه سطوح
· هدایت شرکت با بالا ترین سطح استاندارد به منظور رقابت با دیگران(همان منبع ،ص 5 ).
ابعاد حاکمیت شرکتی :
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ابعاد شش گانه زیر را برای حاکمیت شرکتی با هدف افزایش توان و انسجام قوانین در کشورها و به حداقل رساندن تعارض های موجود در قوانین کشورهای مختلف،ارایه داده است که مبنای بسیاری از بررسی ها و تحقیق ها و مورد استفاده ی گسترده ی کشورها و سازمانهای مختلف ملی و بین المللی قرار گرفته است.ابعاد اصلی قابل بررسی برای سنجش وضعیت حاکمیت شرکتی، عبارتند از :

1.کسب اطمینان نسبت به چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش

2.حقوق سهام داران و وظایف اصلی مالکیت

3.رفتار عادلانه نسبت به سهام داران

4.نقش صاحب نفع ها در حاکمیت شرکتی
5.شفایت مالی و افشای اطلاعات

6.ترکیب هیات مدیره
هر یک از ابعاد ذکر شده در بالا می تواند بر کلیت چارچوب حاکمیت شرکتی اثر داشته باشد و آن را تقویت و یا تضعیف کند . (قائمی و شهریاری،1388،ص114)

تئوری های حاکمیت شرکتی 

تغییرات و تحولات بازار سرمایه موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است. قبل از توسعه بازار شرکت ها، بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معموال خویشاوندان کارآفرین بودند. شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها تاسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید در ادامه به تشریح سه نوع از تئوری های حاکمیت شرکتی می پردازیم(امیرآزاد و همکاران،1393،ص69):
تئوری نمایندگی 
فرض تئوري نمايندگي بر اين است كه بـين منافع سـهامداران و مـديريت يـك تعـارض بـالقوه وجـود دارد و مـديران بـه دنبـال كـسب حداكثرمنافع خود از طريق سهامداران شركت هستندكه اين منافع ممكن است در تضاد بـامنافع سهامداران باشد. طبق تعريف جنسن ومك لينگ ، رابطه نمايندگي بـه عنـوان تعـاملي بين يك ياچند سهامداريا مالك و يك يا چند نماينده است كه نماينـده از طـرف سـهامدار مسئوليت انجام يك سـري خـدمات را عهـدهدار مـيشـود.(بابایی زکلیکی و احمدوند،1387،صص43-42) 

تئوری هزینه معاملات 

تئوری هزینه معاملات بر اساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند. در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار تولید را هدایت کرده و بازار معامالت را متعادل می کنند. در درون شرکت ها برخی از معامالت حذف می شوند و  ، مدیر تولید را هماهنگ می کند.
تئوری ذی نفعان

 اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه انچنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. برای تئوری ذی نفعان چند روش تعریف بر اساس رشته های مختلف وجود دارد وجه تشابه تمام آنها تایید دخالت) نه تنها ذی نفعان تحت تاثیر شرکت ها هستند بلکه در یک رابطه مبادله ای (تعامل) است ، آنها نیز بر شرکت ها تاثیر می گذارند آنها در شرکت ها به جای سهامداران منافع هستند. ذی نفعان شامل سهامداران کارکنان مشتریان بستانکاران شرکت های مجاور و عموم مردم می باشند در واقع هر ذی نفع بخشی از سلسله قراردادهای صریح و ضمنی را نشان می دهد که یک شرکت را تشکیل میدهد اما بسیاری از نویسندگان ذی نفعان را کسانی می دانند که در شرکت نفعی قانونی به گسترده ترین مفهوم دارند.(امیرآزاد و همکاران،1393،ص69)
ارکان حاکمیت شرکتی:

هيچ الگوي منحصر به فردي براي حاكميت شركتي مطلوب وجود نـدارد . بـا ايـن همـه پـژوهش هـاي انجام شده در كشورهاي عضو و غيرعضو و در سازمان همكاري اقتصادي و توسعه بـه شناسـايي عناصـر مشتركي منجرشده كه زمينهساز حاكميت شركتي مطلوب هستند. اركان مورد بحث در ايـن مـتن بـر مبناي عناصر مشترك به گونهاي تدوين شده كه تمام الگوهاي مختلف موجود را در بر ميگيرد. مطابق  اصول حاكميت شركتي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، اركان حاكميت عبارتند از:
1-عدالت يا رفتار يكسان با سهامداران: چارچوب حاكميت شركتي بايد رفتار يكسان بـا تمـام سهامداران، از جمله سهامداران اقليت و خارجي را تضمين كند. تمام سـهامداران بايـد ايـن امكان را داشته باشند كه در برابر تجاوز به حقوق خود مقاومت كنند.
2-مسئولیت پذیری: چارچوب حاكميت شركتي بايستي تقسـيم بنـدي مسـئوليت هـا را بـين واحدهاي مختلف نظارت و اجرا، به روشني شرح دهد.
3-پاسخگویی:چارچوب حاکمیت شرکتی باید متضمن ارائه رهنمودهای استراتژیک به منظور نظارت موثر هیأت مدیره بر مدیریت ارشد (هیأت عامل) و پاسخگویی هیأت مدیره در برابر شرکت و سهامداران باشد.

4-افشا و شفافیت : چارچوب حاکمیت شرکتی باید افشای بهنگام و شفاف تمام مسائل مهم از جمله وضعیت مالی ،عملکرد،مالکیت وحاکمیت شرکتی را تضمین نماید.(سیف،1393،صص26-25)
مکانیزم های حاکمیت شرکتی

مكانيزمهاي متفـاوتي در رابطه با حاكميت شركتي وجـود دارد كـه از ميـان آنها موارد زير در اين تحقيق بررسي شده اند:(مشایخی و جلالی،1391،ص53)
نقش هيات مديره درحاكميت شركتي

در ادبيات حاكميت شركتي، نقش هاي متفاوتي براي هيات مديره ذكر شده است. از جمله نقش هيات مديره به عنوان نهاد ناظر بر عملكرد مديران اجرايي شركت در جهت  حفظ حقوق و منافع سهامداران كه بـر ايـن نقـش،( فامـا و جنسـن ( 1983 در تئـوري نمايندگي تحت عنوان نقش نمايندگي هيات مديره تاكيد دارند. در قالب اين كـار كـرد، هيات مديره نسبت به مديران اجرايي شركت، نقـش هـدايتي و نظـارتي دار د برخـي از جمله جانسون و همكاران( ( 1996 اين نقش را تحت عنوان نقش كنترلي هيات مـديره تفسير كرده اند. در مقابل نقش كنترلي مذ كور، نقش ديگـري كـه در ادبيـات حاكميـت شركتي بر اي هيات مديره مطرح شده است، نقش تامين منابع انسـاني بـراي شـركت (از طريق روابط اعضاء هيات مديره با با محيط بيروني شركت) است.(گرد و همکاران،1391،ص146)

نقش مديران غيرموظف (غيراجرايي) در حاكميت شركتي

یكــي از مكــانيزمهــاي حاكميــت شــركتي، حضــور اعضــاي غيرموظف در هيأت مـديره اسـت. اعضـاي خـارجي هيأت مديره در اختلافات ميان مديران داخلي و انجام وظايفي كه شامل مسائل نمايندگي جدي ميان مديران داخلي و مدعيان باقي مانده است، بـراي مثـال تعيـين پاداش مديران يـا جسـتجو بـراي جـايگزين مـديران ارشد، مثل يك قاضي عمل ميكنند.( مشایخی و جلالی،1391،ص53)

نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی
جايگاه سرمايه گذاران نهادي درحاكميت شركتي بسيار پيچيده است. از يك ديدگاه، سرمايه گذاران نهادي يكي ديگر از ساز وكارهاي حاكميت شركتي نيرومند را بازنمـايي ميكنند كه مي توانند بر مديريت شركت نظارت داشته باشند. زيرا آنان هم مي توانند بر مديريت شركت نفوذي چشمگير داشته باشند و هم مي توانند منافع گروه سـهامداران را همسو كنند.( گرد و همکاران،1391،ص147)
 حاکمیت شرکتی در ایران

 علی‌رغم این که اصطلاح حاکمیت شرکتی در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت‌ها و اقتصاددانان جهان قرارگرفته، در ایران هنوز به گونه‌ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل آن تا حدی نیز روشن است، گستره فعالیت‌های شرکت‌های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت‌ها در اقتصاد ضعیف است و بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته‌اند. در ایران نیز هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه 1347 مواردی مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی  موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه 80 و در مصاحبه‌های مسئولان وقت سازمان بورس اوراق بهادار و در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می  مطرح و مورد بررسی ‌قرار گرفت. هم‌چنین در همان زمان در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته‌ای  به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته بود. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملی «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران» که توسط دانشگاه علا‌مه طباطبایی در آذرماه 1383 در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، در مقاله «حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه» توسط دکتر یحیی حساس یگانه ارائه شد و پس از آن در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی تدریس شد و می‌شود. در پس آن، موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولات پیش‌رو» و «نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در دی ماه 1383 و آذرماه 1384 در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد(شورورزی و همکاران،1394،ص125) که نمونه تلاشهاي مذکور ارائه پیش نویس آیین نامه اصول راهبري شرکت در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نیز تصویب آیین نامه نظام راهبري شرکتی توسط هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ11/8/86 میباشد(آقایی و همکاران،1388،ص33). این آیین‌نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم‌شده و شامل  تعریف‌ها، وظایف هیئت‌مدیره، سهام‌داران، افشای اطلا‌عات و پاسخ‌گویی و حسابرسی است. این آیین‌نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه ایران و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم‌شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین‌نامه یادآور تلا‌ش ارزنده‌ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن، می‌تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. با عنایت به ویژگی‌های سیستم‌های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیش‌تر به سیستم درون سازمانی نزدیک‌تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلا‌ش‌های انجام‌شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده است؛ لذا به نظر می‌رسد در صورت دست‌یابی به هدف‌های خصوصی‌سازی در این  برنامه‌ها  و افزایش سهام‌داران و ذی‌نفعان شرکت‌ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت  دهد (حساس یگانه،1385). علاوه ‌بر این، نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی می‌تواند عامل مهمی در جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی به ویژه از طریق انتشار سهام را دارند، به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است. اگرچه سطح مالکیت شرکت‌های سهامی بزرگ‌تر، در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما، واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه، ضرورت توجه به نظام حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد.(شورورزی و همکاران،1394،صص126-125)با کاوش در قوانین،دستورالعمل ها و سیاست های حاکم بر کشور،می توان به برخی اصول مرتبط با حاکمیت شرکتی دست یافت.اصول حاکمیت شرکتی برای شرکت های بخش خصوصی در ایران از منابع ذیل ناشی می شود:

1-قانون تجارت

2-آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای شرکت های عضو

3-استانداردهای حسابداری ایران
4-عرف و فرهنگ تجاری رایج در ایران

5-اساسنامه شرکت ها(توافق مالکان)

6-سیاست ها و برنامه های راهبردی شرکت ها
درخصوص حاکمیت و سامان دهی شرکت های دولتی و همچنین فعالیت های اقتصادی بخش عمومی نیز،مطابق جست و جوی نگارندگان برخی منابع سیاستی وجود دارد؛لکن این منابع عمدتا بصورت پراکنده به بحث حاکمیت شرکتی پرداخته اند و به طور جداگانه و مختص این منظور طراحی نشده اند.این قوانین عبارت اند از:

1-قانون اجرای سیاست های اصل44 قانون اساسی مصوب سال1386

2-اصلاحیه قانون اجرای سیاست های اصل 44 مصوب سال 1393

3-قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366

4-قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386

5-قانون تجارت مصوب 1311 قسمت مرتبط با شرکت های دولتی ماده 300 و 587

6- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به همراه الحاقیه اول مصوب سال 1384 و الحاقیه دوم مصوب 1393

7-آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت های دولتی مصوب 1382(قلی پور و ناصری ، 1396، صص227-226)

پیشینه تحقیق :
پژوهش های داخلی :
· یحیی حساس یگانه(1384) در مقاله ای با عنوان "مبانی نظری حاکمیت شرکتی"به معرفی تئوریهای بنیادین حاکمیتی شرکتی پرداخته است .
· یحیی حساس یگانه و امیر پوریانسب(1384)در مقاله ای با عنوان " نقش سرمایه گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی " به معرفی جامع یکی از ارکان حاکمیت شرکتی پرداخته است. 
· یحیی حساس یگانه ( 1384)در مقاله ای با عنوان " سیستم های حاکمیت شرکتی " به معرفی سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی پرداخته است.
· یحیی حساس یگانه و رافیک باغومیان  ( 1385)در مقاله ای با عنوان " نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی" به بیان نقش هیأتمدیره از ارکان مهم حاکمیت شرکتی پرداخته است.
· یحیی حساس یگانه و مرتضی معیری ( 1387)با عنوان " حاکمیت شرکتی ، حسابرسی و کمیته حسابرسی"به بیان جایگان حاکمیت شرکتی در حرفه حسابداری پرداخته است.
· یحیی حساس یگانه و هادی هاشمی ( 1387)درمقاله ای با عنوان "مرور مبانی و مدل های مختلف حاکمیت شرکتی" به بیان مدل های مختلف حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف پرداخته است . 

· یحیی حساس یگانه  و همكاران (1387) در مقاله ای با عنوان " بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت " ، نگاهی کلان به ارتباط سرمایه گذاری نهادی از ارکان حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت به عنوان موردی اساسی در سود شرکت پرداخته است.
· یحیی حساس یگانه (1385 ) در مقاله ای با عنوان " حاکمیت شرکتی در ایران" به بیان وضعیت و جایگاه حاکمیت شرکتی در ایران پرداخته است.
· یحیی حساس یگانه (1384)در مقاله ای با عنوان " مفاهیم حاکمیت شرکتی " به بیان اساسی ترین تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی پرداخته است .
پژوهش های خارجی 
· راث و رافل(2016) تحقیقی با عنوان حکومت جهانی شرکت های بزرگ: در ارتباط ساختار مالکیت واحدهای تجاری انجام دادند. این مقاله به بررسی تحقیقات در مورد مدیریت شرکت های مدرن در سراسر جهان با توجه ویژه به متغیر کلیدی ساختار مالکیت می پردازد. ما ابتدا تکامل مطالعات مالکیت را از روزهای اولیه Berle و Means تا تحقیقات معاصر بیشتر در مورد چگونگی مالکیت سیستم های مختلف حاکمیت شرکت که در سراسر جهان تعریف شده است، بررسی می کنیم. ما مدعی ساختارهای متمرکز و مالکیت خانوادگی در اقتصادهای در حال ظهور، نقش انواع مختلف سهامداران بزرگ و تکامل ساختارهای پراکنده می تواند به اطلاع رسانی گسترده تر در مورد حاکمیت شرکت ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و نقش موسسات در این اقتصادها، هستیم. ما پیشنهاد می کنیم که پژوهش های آینده باید بر روی داده های میکرو در ساختار مالکیت خاص شرکت و شیوه های اجرایی سازمانی خود برای به دست آوردن درک تنوع بین المللی حکومتداری و معانی و پیامدهای آن به کار گرفته شود. ما توسط شناسایی بعضی از زمینه های مفید تحقیق در آینده محصور شدیم(Ruth & Rafel,2016,p50).
· بیانگ و راسل(2016)، تحقیقی با عنوان حاکمیت شرکتی، جهانی شدن و بهره وری شرکت انجاک دادند. نتایج بدست آمده از اطلاعات طولی مربوط به کشور کره نشان می دهد که هنگامی که شرکت حاکمیت شرکتی خود را بهبود می بخشد، اثر مثبت آزادسازی مالکیت سهام بر بهره وری کل عوامل شرکت (TFP) به وسیله اثرات مدیریتی غیرمستقیم تقویت می شود. یافته های ما تایید می کنند که تعامل اثر مدیریتی با افزایش مالکیت سهام خارجی، مهم تر از تعامل آن با صادرات است، همچنین نتایج نشان می دهند که آزادسازی سرمایه گذاری خارجی در بازار میزبان در جمع آوری سرمایه برای منافع بالقوه اصلاحات حاکمیت شرکتی موثرتر از افزایش صادرات به بازارهای خارجی است(Byung& Russell,2014,p372).
· وایسنت و همکاران (2012)، تحقیقی با عنوان رابطه بین مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، و عملکرد بانک در بحران مالی انجام دادند.  بحران مالی اخیر باعث مطرح شدن سئوالات مختلفی راجع به حاکمیت شرکتی نهادهای مالی شده است. مقاله حاضر این مسئله را مورد مطالعه قرار می دهد که آیا مکانیسم های حاکمیت شرکتی وابسته به مدیریت ریسک، مثلاً حضور مدیرارشد ریسک در هیئت مدیره بانک و آیا گزارشات CRO به CEO یا مستقیماً به هیئت مدیره، با عملکرد بهتر بانک در طول بحران مالی سالهای 2008/ 2007 ارتباط دارند یا خیر. در اینجا عملکرد بانک را برحسب بازده خرید و نگهداری و ROE اندازه گیری کرده و متغیرهای استاندارد حاکمیت شرکتی مثل مالکیت CEO، اندازه هیئت مدیره، و استقلال هیئت مدیره را کنترل می کنیم. مهمترین مسئله این است که، نتایج بدست آمده نشان می دهد که بانک هایی که CRO را مستقیماً به هیئت مدیره و نه به CEO گزارش می دهند ( یا دیگر نهادهای شرکتی)، دارای بازده سهام و ROE بسیار بالاتری (به عبارتی کمتر منفی) در طول بحران می باشند. در مقابل، بین متغیرهای استاندارد حاکمیت شرکتی با عملکرد بانک ها در طول بحران رابطه بی معنی یا حتی منفی وجود دارد(Vincent & et al,2012.p3213). 
· سی و آ.اف(2014)، تحقیقی با عنوان آیا متخصصان روابط عمومی مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی را به اندازه کافی برای مشاوره دادن به شرکت‌ها در مورد مدیریت روابط با ذی نفعان، درک می‌کنند؟ انجام دادند. گزارش‌هایKing در مورد حاکمیت در افریقای جنوبی در سطح بین المللی به دلیل پیشنهاد گزارش‌های یکپارچه در مورد یک چارچوب کسب و کار سه جانبه برای بهبود حاکمیت شرکتی مورد احترام است. تازه ترین گزارش‌، King III، مدیریت روابط با ذی‌نفعان را به عنوان یک اصل کلیدی حاکمیت شرکتی دید. این مسئله این سوال را پیش می‌آورد که متخصصین روابط عمومی (PRP) اصول حاکمیت شرکتی را برای اطلاع رسانی و هدایت سازمان در زمینه مدیریت روابط با ذی نفعان به درستی درک می‌کنند. بررسی PRPهای ارشد در شرکت‌های اجرایی برتر منتخب بر اساس عملکرد مدیریت ارتباط با ذی نفعان در راستای اصول حاکمیت شرکتی تاکید شده است. دریافته شده است که دانش آن‌ها در مورد حاکمیت شرکتی محدود است، اگر چه آن‌ها اهمیت آن را به رسمیت شناخته اند. آن‌ها شش تابع نقش را برای مدیریت روابط ذی نفعان در یک سطح مدیریتی و استراتژیک پیشنهاد کردند: این توابع نقش با اصول King III برای روابط با ذی نفعان هم راستا است. سه مورد زیر از اهمیت خاصی برخوردار هستند: توسعه استراتژی شرکتی، توصیه به مدیریت ارشد و مدیریت ارتباطات بحرانی. اصطلاحات متفاوتی برای ایجاد روابط با ذی نفعان استفاده شده است و رویکردهای متفاوتی برای مشخص نمودن ذی نفعان استفاده شده است. توصیه می‌شود که سازمان‌ها بر توابع روابط عمومی در سطوح مدیریتی و استراتژیکی در حمایت از تلاش‌های حاکمیت شرکتی خود نفوذ کنند. به نوبه خود، PRPها به سمت تضمین دانش عمیق در مورد مسائل حاکمیت شرکتی در زمان مشاوره با مدیریت ارشد در مورد ایجاد روابط با ذی نفعان تشویق می‌شوند(C & A.F,2014,P161).
· فرانکلین و امانوئل(2018)، تحقیقی با عنوان حاکمیت شرکتی و نخبگان انجام دادند.  با استفاده از یک روش کیفی (مصاحبه)، رابطه بین اثربخشی سازوکار اداری شرکتی و مداخلات نخبگان بررسی می شود. در انجام این کار، سه گروه نخبه گرا را شناسایی می کنیم؟ سیاسی، فرهنگی و مذهبی، و بررسی اینکه چگونه مشروعیت و اثربخشی (و یا در غیر اینصورت) رعایت نهادهای حاکمیت شرکتی در نیجریه شکل می گیرد. ما ملاحظۀ گسترده ای در ادبیات را هشدار می دهیم که نشان می دهد که نهادها به عنوان بررسی رفتار نخبگان عمل می کنند و نفوذ نخبگان را رقم می زنند. متناوبا، ما استدلال می کنیم که نخبگان، در حضور حفره های نهادی، می توانند نهادهای اختراع، نابود و نابود سازند.( Franklin& Emmanuel.2018,p17)
بحث و نتيجه‌گيري
نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد که حاکمیت شرکتی مناسب موجب افزایش کارآیی و ارزش بازار شرکتها میشود و به نظر میرسد به کارگیری برخی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران موجب حمایت بیشتر از سهامداران خرد میشود. در پیشبرد اهداف حاکمیت شرکتی عوامل مهمی تاثیرگذار هستند که در این میان نقش هیات مدیره و کارکردهای کمیته های اصلی هیات مدیره بارز و غیرقابل انکار است. از هیات مدیره بهعنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکت و مسوول نظارت و سیاستگذاری در شرکتها یاد می-شود. هیاتمدیره غالب گروهی از افراد است که حق نظارت، کنترل، سیاستگذاریهای کلان و حاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارد. بر همین اساس امری واضح و روشن است که ما در ساختار حاکمیت شرکتی و با هدف دستیابی به پایداری قادر باشیم تفکیک مناسبی از حقوق مدیریت (شامل بهدست گرفتن ابتکار در پیاده سازی اهداف سازمان) و حقوق حاکمیت )شامل ارشاد، تصویب و نظارت) را انجام دهیم. همچنین صرفنظر از نظام قانونی، ساختار مالکیت شرکتها نیز میتواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار مالکیت دو بُعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهامداران. سهامداران مالکان شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار میکنند که این امر ممکن است به تضاد منافع منجر شود. به عنوان مثال در انگلستان و آمریکا به دلیل پراکندگی ساختار مالکیت، سهامداران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند؛ در حالیکه کشورهایی مانند ژاپن و آلمان در بیشتر موارد ساختار مالکیت متمرکز دارند. ساختار مالکیت پراکنده به وسیعتر شدن موضوع نمایندگی منجر میشود. مطابق نظر سولمون، تفکیک نقش مدیر ارشد (رئیس هیات مدیره) و مدیر اجرایی از روشهای کاهش مسایل نمایندگی است. در شرکتهایی که چنین تفکیکی داشته اند، به علت تصمیم گیری مستقلتر مدیران، عملکرد مالی شرکت بهتر خواهد بود. بهطور خالصه حکمرانی و مدیریت خوب در یک شرکت عامل مهمی در فرآیند توسعه پایداری سازمانها و به تبع آن جامعه است و این امر نه تنها درخصوص شرکتهای خصوصی، بلکه برای کل اقتصاد جامعه موثر است. 
پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آينده 
پیشنهاد میشود در مکانیزمهاي مشخص شده در آیین نامه نظام راهبري شرکتها به خصوصیات مدیران غیرموظف نیز توجه شود. همچنین پيشنهاد ميشود افشاي بيشتري در مورد اطلاعات مربوط به ساختار هیات مدیره شرکتها صورت بگيرد؛ چراكه همانطورکه نتايج اين پژوهش نشان ميدهد، با افزايش درصد اعضاي غيرموظف هیات مدیره، نظارت كارآمدي بر سطح نگهداشت وجه نقد توسط شركتها صورت ميگيرد و سطح نگهداشت وجه نقد توسط شركتها كاهش مي‌يابد.
 همچنین به‌منظور استفاده هرچه بيشتر از نتايج پژوهش به موضوع‌هاي زير توجه بيشتري كرد: 

1. شناسایی اصول بهبود مستمر حاکمیت شرکتی  

2. مطالعه‌ي تطبیقی حاکمیت شرکتی در ایران و سایر کشورها 

3. اولویت بندی پیاده سازی ابعاد حاکمیت شرکتی با رویکرد بهبود عملکرد مالی 

4. تدوین آیین نامه اصول راهبری شرکتها در سازمان های گوناگون 
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